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اتفاق

در میان تمامی اخبــار غمباری که به قول مرحوم 
اخوان ثالث، چون «پِشْــک بُن های پلیدی» از هر سو بر 
ما آوار می شود، شــنیدن یک خبر فرهنگی خوب، آبی 
اســت بر آتش حرمان و حســرت هایی که این روزها 
دچارش هســتیم و فراهم آوردن اســباب خرسندی و 
ابتهاجی هرچند خُرد و کوتاه برای لحظات پر اِدبار این 
روزها. ۲۵ آذرماه گذشته داود موسایی، مدیر فرهیخته 
انتشــارات فرهنگ معاصر، به  دلیــل عمری خدمات 
فرهنگی جایزه آفیســیه (officer) را از دســت سفیر 
فرانســه (آقای فیلیپ تیه بو) دریافت کرد؛ نشانی که 
۱۰ سال قبل رده شــوالیه آن را گرفته بود. با شناختی 
که از آقای موســایی داشتم و دارم، می دانستم او اهل 
بانگ زدن این جایزه در رسانه و کوی و برزن نیست. ۱۰ 
ســال قبل هم که چنین جایزه ای نصیب او شــده بود، 
چنین نکرد. با وجود آنکه نگارنده شاهد بود که استاد 
زنده یــاد عبدالرحیم جعفــری (بنیان گذار انتشــارات 
امیرکبیر) با تأکید بر اهمیت این جایزه برای نشــر ایران 
و توصیه اش به آقای موســایی برای دست کشــیدن از 
فروتنــی بیش از حد، به او گفت:  ایــن توفیق و جایزه 
برای شخص شما نیست؛ این توفیقی است که نصیب 
نشر کشــور شده اســت و باید به اندازه  شأن و قُربش 
برای آن تبلیغات شود؛ اما آقای موسایی گوش نکرد و 
ترجیح داد موضوع پنهان بماند. حتی بسیار ساده این 
جایزه را گرفت؛ درحالی که ســفیر به او گفت می تواند 
مراسمی باشکوه برای آن با هزینه اهدا کنندگان جایزه 
ترتیب دهد، آقای موســایی ترجیح  داد تنها خود باشد 
و همســر و دخترشــان. اکنون اگر اســتاد جعفری در 

قید حیات بودند،  احتمالا بار دیگر هم آقای موســایی 
را مــورد عتاب و خطاب قــرار می دادند که چرا چنین 
دســت کم گرفته اســت ایــن توفیق بــزرگ را. توفیق 
بزرگ از این جهت که این نخســتین بار اســت که یک 
ناشــر ایرانی دو بار جایزه شــوالیه را دریافت می کند 
که تاآنجایی که نگارنده در خاطر دارد، نه تنها در نشــر 
ایران بلکــه در بخش های دیگــر فرهنگی هم امری 
کم ســابقه است. پرســش این اســت که چرا ناشری 
همچــون فرهنگ معاصر واجد چنین جایزه ای شــده 
اســت؟ من که روزنامه نگار حوزه نشــر بودم و هستم 
و مســائل این حوزه را حداقل در ربع قرن اخیر دنبال 
کــرده  و می کنم، بر این باورم کاری که آقای موســایی 
و مجموعــه فرهنــگ معاصر در زمینــه فرهنگ های 
عمومــی و تخصصی دوزبانه انجــام داده اند، چه در 
قبــل و چه در بعد از انقلاب، نــه نمونه دولتی دارد و 
نه نمونه خصوصی. اگر در بخش خصوصی ناشرانی 
بودند که کارهایی در زمینه فرهنگ و کتاب های مرجع 
انجام دادند، چه از نظر حجــم و چه تعداد عناوین و 
چه از نظر کیفیت و محتوا به دامنه های قله بلندی که 

فرهنگ معاصر فتح  کرده است نیز نرسیده اند.
برخی از این فرهنگ ها انصافا مبتکرانه و کاربردی 
هســتند؛ از جمله مجموعه  فرهنگ هــای پویا که زیر 
نظر اســتاد محمدرضــا باطنی فراهم آمده اســت و 

ویرایش چهــارم  آن در بالای هــزارو ۹۰۰ صفحه در 
هیئتــی پاکیزه و خوش دســت، اواخر ســال گذشــته 
به دســتم رســید. فرهنگی که این روزها که بیشتر با 
زبان انگلیســی ســر و کار دارم، در معرفــی معادل ها 
و برگردان هــای فارســی انصافــا کم نظیر اســت. یا 
فرهنگ فارســی معاصر که استاد زنده یاد غلامحسین 
صدری افشار و خانم ها نسرین و نسترن حکمی تدوین 
کردند و تاکنون چندین بار ویرایش شــده است. البته 
مجموعه های دیگر دوزبانه که هرکدامشــان شــمع  

محفل افروز حوزه ای از دانش شدند.
تحــولات دنیــای مجازی ســبب شــده اســت 
تــا انتشــارات فرهنــگ معاصــر یکــی از مهم ترین 
پروژه هایش را که تدوین فرهنگ دوزبانه فارســی به 
انگلیســی بود، در میانه های راه به زمین بگذارد. این 
فرهنگ از آن جهت اهمیت داشت که همان تیم زیر 
نظر استاد باطنی دســت اندرکار آن بودند و با وجود 
هزینه  گــزاف، در نهایت به  دلیل عدم بهره اقتصادی 
و کپی کردن های ناجوانمردانه، کل کار متوقف شــده 
اســت. تدوین و انتشار این فرهنگ و راه اندازی مجدد 
آن از  آن جهت اهمیت دارد که برای زبان فارســی و 
گســترش آن هم بسیار مهم است. به گمان من آقای 
موسایی و دوســت همراهش، کیخسرو شاپوری که 
به نوعی قلب تپنده این انتشــاراتی اســت، می توانند 
بــا تحــولات روز فناوری همــراه شــوند. هنوز جای 
خالی یک اپلیکیشــن انتشــارات فرهنگ معاصر در 
فضای مجازی خالی اســت. البته تحریم ها و بحران 
اقتصادی کمر بســیاری از ناشــران را شکسته است، 
اما انتشــارات فرهنگ معاصر می تواند و این ظرفیت 
را دارد کــه فضای تــازه ای را در دنیــای مجازی در 
حوزه های فرهنگ های دوزبانه بگشــاید. شــاید این 
جایزه محرکی شــود که آنها دوباره آن پروژه فرهنگ 
فارسی به انگلیسی را کلید بزنند. امید که چنین شود.

افتخار دیگری برای ناشر ایرانی

صاف و ساده

پــدر من مرد ســخت گیری بــود. فرزنــد نُهم 
خانواده بــودم و خــوب درس می خواندم. قدیم 
سال تحصیلی که به پایان می رسید و کارنامه ها را 
می دادند، خانه ما قیامت کُبری برپا می شد و ناله 
و زاری و التماس مغضوبان به هوا برمی خاست. 
بایــد اعتــراف کنــم بزرگ تریــن انگیــزه ام برای 
درس خواندن و کســب کارنامه درســت، هراس 
از همیــن روز جزا بــود! پدرم مرا که شــاگرد اول 
می شدم تشــویق نمی کرد، ولی تنبیه نکردن، برایم 

حکم شیرین ترین تشویق را داشت.
کاش در ســالگرد پیروزی انقلاب، کسی بود و 
کارنامه می داد و کسی هم مثل پدر من، مقصران 
را بازخواست و مؤاخذه می کرد. ظریفی می گفت 
اگر آمارهایی را که مســئولان در ســالیان گذشته، 
از موفقیت هــای خــود داده انــد، جمــع آوری و 
گزارش کنند، لابد ما باید در ردیف پیشــرفته ترین و 

موفق ترین کشورهای دنیا بوده باشیم.
در زمان پهلوی، ســه گروه عمــده ضد رژیم و 
برای برانــدازی مبــارزه می کردنــد. بزرگ ترین و 
مهم ترین گروه، مارکسیســت ها بودنــد. آنها متأثر 
از انقلاب هــای کمونیســتی در سراســر جهــان، 
برای زحمتکشــان ســتمدیده، ســینه ســپر کرده 
بودند و جان برکف در حال ســتیز بودند. بیشترین 
زندانی هــای سیاســی و اعدامــی از همین گروه 
بودند. گروه دوم، مصدقی ها و ملی گراها را شامل 
می شد که بعد از کودتای ۲۸ مرداد، کسب مجدد 
قدرت را در سر داشتند، اما کم تعداد بودند و مثل 
چپ ها، سودای تیرباران شدن نداشتند. گروه سوم، 

مذهبی هــای مبارز نیــز زیاد نبودند، اما پشــتوانه 
خوب مردمی داشتند. آنها با برآمدن امام خمینی، 
جان تازه ای گرفتند. وقتی مبارزه جدی شد که هر 
سه گروه، رهبری امام را پذیرفتند و شرایط جهانی 
و خیــزش مردمی، به گونه ای پیــش رفت که کار 

دودمان پهلوی یکسره شد.
در دوران مبــارزه، ادبیــات مارکسیســتی بــر 
انقلابیــون حاکم بــود و غیرکمونیســت ها هم از 
آن ادبیات بهره می جســتند؛ برای مثال شــریعتی 
کــه معلم انقــلاب بود، ابــوذر را سوسیالیســت 
خداپرســت می خواند یا از قیام امام حســین(ع)، 
تفســیری انقلابــی و چــپ ارائه مــی داد. بعد از 
پیروزی انقلاب، با وجود کنارگذاشتن تدریجی همه 
گروه های مارکسیستی و ملی گرا، این ادبیات باقی 
ماند. کلمه امپریالیســم، یک اصطلاح کاملا چپ 
بود، اما انقلابیون مســلمان هم به کار می بردند. 
مانند انقلاب اکتبر روسیه، سفارت آمریکا در تهران 
تســخیر و نیز اموال ســرمایه داران بزرگ مصادره 

شد.
مــن به ایــن می اندیشــم کــه اگر بــه فرض، 
مارکسیست ها بر ایران حاکم می شدند، بعد از ۴۰ 
سال، اکنون در چه حال و روزی بودیم. حدس زدن 
آن با توجه به تجربه زیســته جوامع کمونیســتی، 

چندان سخت نیست. 
اما آنچــه از صدر انقلاب به خاطــر می آورم، 
چشــم انداز ما از آینده انقلاب اســلامی، کشوری 
نمونه مثل ســوئیس بود، با ایــن تفاوت که مردم 
ما مســلمان و ایثارگر هم بودند؛ کشــوری مرفه و 
پیشــرفته با مردمانی دینــدار و بااخلاق که روابط 
حسنه با همه کشورها، مخصوصا ممالک اسلامی 
داشــت و همه دنیا حســرت مســئولان راستگو، 
بی آلایــش، مؤمــن و متقی مــان را می خوردند و 
الگویی مناســب بــرای حکومت مردمــی در هر 

کشــوری می شــدیم. همه کمک حال هم بودند و 
فقر ریشــه کن شده بود. جرم و جنایت هر سال کم 
و زندان ها خالی تر می شد. آزادی اندیشه و جدال 
احســن برقرار و رســانه ها، مکانی بــرای عرضه 

نظرات و افکار مختلف بود.
اکنون که به گذشــته می نگرم، هر سال بیشتر 
از قبل، از آن تصویر ذهنی مطلوب دور  شــده ایم. 
شــاید بزرگ ترین مانع برای رســیدن بــه جامعه 
مطلــوب اســلامی، همان کــه در ســال ۵۷ به 
مــردم وعده دادیــم، گرفتارماندن در شــعارهای 
به ارث مانده از مارکسیســت ها بوده است. البته ما 
گرفتار شــعارزدگی سوسیالیستی هستیم، نه خود 
سوسیالیسم. ما راهنما به سمت سوسیالیسم زدیم 
و به ســمت لیبرالیســم و نئولیبرالیسم پیچیدیم؛ 
آن هم ناقص. الگوهای مدیریتی   ما در لاپوشــانی 
و کتمان و بــدون صراحت بــود. عدالت خواهی 
تنها در ســطح شــعار باقی ماند. ما بــه ترازویی 
برای ســنجیدن شــعارها نیاز داریم؛ به سنجیدن 
شعارهای اصلی انقلاب؛ استقلال و آزادی. توزیع 
فقر هم حتی بــه برابری صورت نگرفت. ما دچار 
یک تشــدد سیاست  گذاری از ابتدا تا امروز هستیم؛ 
نه شــرقی نه غربی، امر بین الامریــن. بنابراین باید 
کارنامه یا ترازو را در نســبت آرمان ها و شعارهای 

اول انقلاب تعریف کنیم.
حرف آخر اینکه رسانه ها نماینده مردم هستند 
و باید مطالبه گر باشــند و دهــه فجر را به صحنه 
کارنامــه و یادآوری وعده های صــدر انقلاب بدل 
کنند. چنین نباشــد که مدیران مدام نان و شــعار 
بــه خورد مردم دهنــد و آخرش مــردم بمانند با 
مشتی شعار و کشوری بازمانده از پیشرفت. راستی 
قیامتــی که پدرم بــه پا می کرد، ما را درســخوان 
کرد. رسانه ها هم قیامتی برپا کنند و ترازویی برای 

سنجش آرمان ها .

جاى خالى ترازوى آرمان  سنج

روزگار کرونایی

این روزها اســم شــهر توکیو و کشــور ژاپن زیاد 
شنیده می شــود؛ به  واســطه تصمیم برای برگزاری 
المپیك در سال ۲۰۲۱ . المپیکی که قرار بود تابستان 
امســال برگزار شــود اما کرونا اجازه نداد. حالا یکی 
از خبرنــگاران  ایرانی مســتقر در ژاپن از اتفاقی دیگر 
نوشــته اســت و خبر داده که اولین سرایت گروهی 
نســخه جدید ویروس کرونا در همسایگی توکیو پیدا 
شــد. تعداد مبتلایــان کاهش چندانی نشــان نداده 
و ۷۰ درصــد تخت هــای کرونایی تا هفته گذشــته 
اشــغال بوده اند و برخی از بیمارستان ها پر شده اند. 
به نظر می آید ژاپن که در ســال گذشــته وضع نسبتا 
خوبی داشــته، حالا دارد دوران سخت و حساسی را 
تجربه می کند. تعداد جان باختگان کرونا در یک سال 
گذشــته در ژاپن حدود پنج هزارو ۷۰۰ نفر بوده است 
که فقط هزارو ۴۰۰ نفر آنهــا (حدود یک چهارم) در 
دو هفته گذشــته فوت کرده اند. مردم خسته شده اند 

و رعایت ماسک نسبت به ماه های گذشته کمتر شده 
اســت. ســطح نارضایتی از کابینه بالا رفته و حدود 
۸۰ درصد پاســخ دهندگان یک نظرسنجی سراسری 
گفته اند نمی خواهند امســال المپیــک توکیو برگزار 
شود. ژاپن در این مدت مرزهای خود را به روی بیش 
از ۱۴۰ کشور بســته بود و حالا انگار نوبت بقیه شده 
اســت. با دیده شدن نسخه های جهش یافته کرونا در 
ژاپن، به کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا و 
ایران اجازه ورود مســافر را نمی دهد. به گفته وزارت 
بهداشت ژاپن تا هفته گذشته تعداد افرادی که پس 
از مثبت شــدن آزمایششــان برای ویروس کرونا خود 
را در خانه قرنطینه کرده اند، به ۳۵ هزار نفر رســیده 

است. 
بیمــار  پذیــرش  از  بیمارســتان ها  از  بســیاری 
جدیــد خــودداری می کننــد و مبتلایــان مجبور به 
خودقرنطینگی شــده اند. مبتلایان ژاپــن که به جای 

بیمارســتان در خانــه مانده انــد، در ششــم ژانویه 
۱۷هــزارو ۴۷۰ نفــر بودند و دو هفته بعــد دو برابر 
شدند. برخی از اســتان ها اقدامات مختلفی را برای 
شناسایی نشانه های وخیم ترشــدن حال افرادی که 
در خانه قرنطینه هســتند، اتخاذ کرده اند. این مراحل 
شــامل امانــت دادن تجهیزات به آنها بــرای تعیین 
ســطح اکسیژن خونشــان اســت. در برخی مناطق 
نیز خــط تلفن مســتقیم به پزشــکان یا پرســتاران 
به صورت شــبانه روزی در دسترس است. اما بعضی 
بیمارســتان ها گفته اند دیگر فرصت ندارند روزی دو 
بار به بیماران در خانــه زنگ بزنند و پیگیر حال آنها 
باشند. به نظر می رسد حتی کشوری مثل ژاپن که به 
برنامه ریزی و دقت مشهور بود، این بار در برابر کرونا 
کم آورده است و مردمش لحظاتی را تجربه می کنند 
که بسیاری از کشورهای کم درآمدتر و کمتر پیشرفته، 

پشت  سر گذاشته اند.

سلیقه-6

فردریش شیلر، فیلســوف کانتی قرن هجدهم، در 
کتــاب مهم  خــود «نامه هایی در تربیت زیباشــناختی 
انســان»، در انتهای نامه چهارم نوشته: « ممکن است 
انســان به دو شــیوه روبه رو شود؛ یکی شــیوه انسان 
وحشــی که احساســاتش بر اصــول چیره اســت، یا 
شیوه انســان بربر که اصولش احساسات وی را ناچیز 

می گیرد».
بر پایه نظر شیلر، آیا می توان انسان وحشی و انسان 
بربــر را  امروز پیدا کــرد؟ این متــن در پارگراف انتهای 
نامه اســت و توضیحی مصداقی درباره انسان وحشی 
و انســان بربر نیاورده؛ اما پیش از ایــن پاراگراف از یک 
طرف درباره ضرورت اخلاقی و تکلیف و عقل نوشته و 
از ســویی دیگر درباره تمایل و ضرورت طبیعی و غریزه 
و گفته اراده انســان میان این دو در نوسان است. شیلر 
بحث کــرده که باید اجازه داد هر دو اینها به یک میزان 
در یک انسان نقش داشته باشند و توجیه یکی از اینها به 

دیگری یک نارسایی فرهنگی به جای خواهد گذاشت.
اگــر در انســانی فقط تمایل و ضــرورت طبیعی و 
غریزه باشــد، نتیجه می شود انســانی وحشی؛ انسانی 
که فکــر نمی کند، به هر آنچه تمایلی غریزی داشــته 
باشد عمل می کند، به ضرورت و ملاحظه اخلاقی قائل 
نیست. انسان وحشــی هر آنچه در دایره امکان دارد، 
جامه عمل می پوشــاند. انسان وحشــی سهل انگاری 
اخلاقی دارد، به هیچ چیز جز نفع خود نمی اندیشــد 

و زحمــت را نمی پذیــرد. رفتــار اجتماعــی انســان 
وحشــی مجموعه ای از بی توجهی هاست. یک انسان 
سیاست مدار وحشی تابع عصبانیت  خود است؛ یعنی 
به رفتارش فکر نمی کند، بلکه تحت تأثیر احساســات 
آنــی خود عمــل می کند؛ او همیشــه احساســاتی و 
وحشــی اســت. شــاید بعدا به کرده خــود فکر کند، 
شــاید هرگز فکر نکند و با خــود بگوید فلانی مجبورم 
کــرد، هر کســی در آن موقعیت باشــد چنین می کند 
و فرافکنی هایی دیگر، ولی قدر مســلم این اســت که 
پیش از رفتــارش فکر نمی کند. اما یک انســان عادی 
وحشــی هم کم وبیش چنین است؛ حوصله فکر کردن 
به تبعات اخلاقی را ندارد. او هم تابع احساســات آنی 
است؛ چه در رانندگی، چه در دعوایی خیابانی با کسی 
که به عمد یا به ســهو تنه ای به او زده و چه در پاسخ 
مثبــت یا منفی به گدایــی یا نیازمندی یــا در اداره ای 
کــه کار او راه نیفتاده. رفتارهــای هیجانی و تکانه ای، 
خاصه انسان های وحشی است. انسان وحشی، انسان 

حیوان گونه است.
اما انســان بربر کیست؟ بربر کســی است که تنها 
ضرورت اخلاقی، تکلیف و عقل بر او چیره است. او نه 
به طبیعت انســانی، نه به تمایل ها و نه به ترجیحات 
شــخصی  هیچ توجهی ندارد. ســرد، سخت، خشن و 
یک دنده اســت. خود را البته منطقی و معقول تصور 
می کنــد؛ اما واقعیت این اســت که او بیشــتر شــبیه 
ماشــین اســت؛ هم در کار و هم در قضاوت. ســخت 
بتواند با کســی که متفاوت از خودش اســت، همدلی 
بکنــد. قانون بســیار دارد و عاطفه نــدارد. اگر مدیر و 
سیاست مدار شود، زورگو هم می تواند باشد. به راحتی 

خصلت های ذهنی خود و دیگران را نادیده می گیرد.

در واقع تعریف شــیلر از انســان وحشــی، چیرگی 
احساســات اســت و تعریفش از انســان بربر، چیرگی 

اصول.
شــیلر اما انســان بربر و انسان وحشــی را هم به 
داوری نشسته اســت: «بربر اغلب کم مایه تر از انسان 
وحشــی رفتار می کند». در ســاختار فکری شیلر که 
بحث کــرده با زیبایی شناســی می توان انســان ها را 
اخلاقــی تربیــت کرد، طبیعــی به نظر می رســد که 
تمایل  های انســانی را به ضــرورت وظایف آن ارجح 
بداند؛ یعنی بهتر آن اســت که تحت تأثیر احساسات 
باشید تا یک وظیفه گرای بی رحم. شیلر انسان بربر را 
شبیه هنرمندی مکانیکی تصویر کرده که برای رسیدن 
به هدف تردیدی در به کارگرفتن زور در شکل دادن به 
مصالحش ندارد؛ زیرا «طبیعتی که با آن درگیر است، 
اصلا درخور توجه نیست». این رفتار انسان بربر است؛ 
اما انسان وحشــی چه می کند؟ او هم در واقع بیش 
از هنرمند مکانیکی برای مصالــح خود احترام قائل 
نیست، ولی سعی دارد دیده    ناظر را به واسطه نوعی 

نرمش پذیری بفریبد.
شــیلر با توضیح این موضوع یادآور شــده اصرار بر 
تمایل ، غریزه و احساس انسان، او را از یک سو تبدیل به 
انسانی وحشی خواهد کرد که اصول را نادیده می گیرد و 
از سویی دیگر تعصب بر اصول و نادیده گرفتن احساس 
و ذهنیت انســان ها، او را انســانی بربر خواهد کرد. راه 
سومی که شــیلر در میان آورده، شیوه انسان فرهیخته 
است. شیوه انســان فرهیخته در نظام فکری شیلر این 
است که بتواند بر خودکامگی مهار زند. انسان فرهیخته 
نه تمایل، غریزه و احساسات خود را نادیده می گیرد و نه 

تکلیف، عقل و اخلاق را.

ما چگونه انسانى هستیم؟

حاشیه نگار

اگــر دوربین ماهــواره ای بود که فقــط تظاهرات و 
اعتراضات مردمی را نشان می داد، این ایام یحتمل نقشه 
مسکونی زمین در موقعیت آلارم قرار داشت. از مردمان 
کشورهای اروپایی گرفته تا روسیه و از آن سو کشورهای 
آفریقایی و شلوغی های آمریکا هم که نقل اخبار است. 
تصاویر منتشرشــده از این وقایع هم همه شبیه به هم 
هســتند؛ یعنی از شکل ظاهری تا محتوای تصاویر یکی 
است، یکسان اســت و یک تصویر را می سازد: طغیان؛ 
طغیانی که می توان از دلش به دو نکته مهم در جهت 

آگاهی اشاره کرد.
اول اینکــه دریافت ما از وقایــع، برایند تصویر اخبار 
اســت و شــبکه های خبری. آنچه دیگر در این سال ها 
به مدد نقدهای جدی و مســتدل معین شده این نکته 
است که خبر در رســانه ها، برداشتی از واقعیت با نگاه 
همخوان با سیاســت همان رســانه اســت و نه خود 
واقعیت. همچنین این نیز پنهان نیســت که نگاه رسانه 
در شــکل جهانــی اش، معطوف به قدرت ســرمایه و 
استعمار اســت. آنچه همه ما می بینیم تصویری است 
که در رســانه ارائه می شــود و نه آنچه تمام واقعیت 

است. این نگاه پربیراه نیست که در وضعیت امروز دنیا، 
تنها سیاست مداران از واقعیت رخدادها باخبرند و بازی 
قدرت، بیرون از دست مردم است. هنگامی که واقعیت 
ذهنی تو را اســتعمار بازســازی کند، پیشبرد سیاستش 
ســخت نیســت. اورول در ۱۹۸۴ نقلی به این مضمون 
دارد که تاریخ را دو چیز می ســازد؛ ورق های مکتوب و 
ذهن مردم؛ ورق های مکتوب را تغییر بده تا ذهن مردم 
تغییر کند. علت اصلی ایــن طغیان عمومی در جهان 
اما بیــرون از این قاعده در تلاش اســت تا عصبانیتش 
را نســبت به وضعیتی که حکومت سرمایه به پا کرده 
اســت، نشان بدهد. حتی عصبانیتش را نسبت به آنچه 
رســانه ها پیش می برند فریاد بزند. اینکه دریابیم رسانه 
چه با ایــن طغیان می کند و چگونــه آن را مصادره  به  
مطلوب می کند، اما سهم همه ما مخاطبانی است که 

زندگی مان بمباران خبر است.
دوم اینکه ایام گذشته نیز در دنیا اعتراضات فراوانی 
وجود داشت مثل جنبش شورشی های اسپانیا یا همان 
وال اســتریت اما آنچه در ایام حاضر رخ داده اســت، 
چه از نظر نوع کنش و چه از نظر خواست ها و دلایل، 
شــباهت های فراوانی به هم دارند و هم زمانی شــان 
نیز در اکثریت مشابه، نوعی اتحاد موضوعی میانشان 
برقــرار می کند. این تصویر یکپارچه را شــاید بتوان در 
کنش یکپارچه جوهره انســانی بــه وضعیت موجود 
جســت وجو کرد. هگل لحظه شــهود جوهره انسانی 

را در مواجهــه با رنج ترســیم می کنــد. جهان رنجور 
گویــی اخم کرده اســت. اینکه در تمــام زبان ها و در 
تمــام نقاط جهــان رنج بســط پیدا کرده و شــاید به 
خواســت های متفاوت یا حتی یکــی، اما آوای صدای 
خشمشــان برخاسته از رنجی اســت که دنیاطلبی ها 
و قدرت طلبی های نوع بشــر در حق همنوع خود روا 
داشته است. شکل مواجهه پلیس در تمام فیلم های 
منتشرشــده در تظاهرات، یکی است؛ خشن، سنگدل، 
بغض آلود و کینه توزانــه. انگار دیگر وقت آن نبود که 
بازوی حقوق بشر سیاســت را پیش ببرد و حالا نوبت 
بازوی ســرکوب قدرت ســرمایه بود. صدای اعتراض 
برخاســته در گوشه و کنار دنیا، تصویر انسان خسته ای 
اســت که می داند حتی اعتراضش به جایی نمی رسد 

اما از ظلم نوع بشر به تنگ آمده است.
گویی ایده ها دیگر کار نمی کنند و علی رغم جنجال 
رسانه ها و حتی بعضا آکادمیک ها، راه برون رفت جهان 
از چنین وضعیتی چیســت؟ این تمام آن سؤالی است 
کــه باید به آن اندیشــید. این چینش صحنه در شــکل 
کلان و با توجه به آنچه حتی تحلیلگران نیز از آن خبر 
ندارند و این قبیله ای اداره کردن جهان بر اساس سرمایه 
و منفعت اســرائیل، چه طرح نویی برای برچیده شدن 
رنج دارد؟ آنچه در این مقال اهمیت دارد، اندیشیدن به 
طرح همین سؤال است؛ سؤالی که شاید با تمام هجمه 

رسانه ها، بتواند در ذهن سبب روشنگری شود.

تصویر طغیان
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